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  چكيده
  

هاي گذشته در مجامع علمي مطرح شده است در چارچوب مكتب پژوهي مدرن كه در دههآينده
هاي شناخته شود نگاهي به محدوديتجربي ارزيابي ميگراي تگرايي با نگاه تقليلنظري اثبات

هاي دهد كه رويكردهاي گذشته نشان ميشده اين مكتب فكري و تحولات تاريخي آن در دهه
هاي گذشته اند محدوديتتري از علم هستند كه سعي نمودهگرا تصاوير كاملنوين مابعد اثبات

اي جديد از مكاتب پژوهي نيز در چهرههرويكرد علمي را مرتفع سازند بر اين اساس آيند
پژوهي كه دانشي بين فرهنگي معرفتي تفسيري و انتقادي بهره برده است و نسل نويني از آينده

 پژوهي اينهاي اين نسل از آيندهاست را سازماندهي كرده است حال به عنوان يكي از پارامتر

 تكيه است وهي ژ پآينده در آن نقش و استعاره شناختي نظريه تبيين و توضيح در پي تحقيق

 نظريه اصول و مبادي به كه است االله عنايت سهيل ديدگاه بر پژوهيآينده در نظريه اين در اصلي

 معناي استعاره، نخست شناختينظريه اصول برشمردن از پيش. است پايبند استعاره شناختي

  . مي شود بررسي كوتاهي به استعاره اصطلاحي و لغوي

گرا، انتقادي، تفسيري، نظريه پژوهي، اثباتشناسي آيندهرويكردهاي معرفت كليدي:واژگان 
  ه.ليكاف، سهيل عنايت االله، استعار استعاره شناختي
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  مقدمه 
  

اي به هستي فراهم  در طول تاريخ حيات بشر گرچه همواره شعر و ادبيات، نگاه ديگرگونه
گيرد. اما هميشه اينطور   تر نظام هستي بهره ن و درك لطيفساخته تا انسان از آن براي بهتر ديد

نبوده كه شعر و ادبيات، از زاوية ديد دانشمندان علوم شناختي، به عنوان ابزاري براي تفكر و 
هاي جديد در عصب  ادراك نظام هستي به رسميت شناخته شده باشد.امروز اما پيشرفت

و شعر وادبيات را نه تنها ابزاري براي شناخت شناختي اين تفكر قديمي را به چالش طلبيده 
هاي شناختي در  داند.استعاره نظام آفرينش بلكه عامل مكملي در ادراك اين نظام پيچيده مي

ها و رهبران در  عنوان ابزار كار حكومت عمل، كليدها و كدهاي كنترل و هدايت افكار عمومي به
هاي شناختي در حقيقت عبارتند  است. استعارهها بوده  دستيابي به اهداف و مقاصد بلندمدت آن

هاي  هاي مفهومي آشنا و مطلوب جامعه، نظيرِ مقدسات جامعه، اسطوره گيري از حوزه از: بهره
هاي مفهومي ناآشنا و يا نامطلوب؛ كه با هدف   جاي حوزه مناسب و فرازهاي تاريخي دلپذير، به

شود و افكار عمومي را  ها، استفاده مي آنهاي ناآشنا يا دلپذيرسازي  سازي اين حوزه پنهان
سازد و دستيابي به مقاصد و اهداف و پيروزي و موفقيت در معركه را  دهي و همراه مي جهت

  كند. آسان مي

  
  پژوهي از نظر سهيل عنايت االلهمفهوم آينده

  
ها و  ينيب ها و جهان و ديدگاه 1هاي ممكن، محتمل و مرجح مند آينده ي نظام پژوهي مطالعه آينده

ـ  پژوهي از نيروهاي خارجي تأثيرگذار بر آينده  هاي بنيادين هر آينده است. آينده اسطوره
ها و   ـ به سمت ساختار (الگوهاي تاريخي تغيير؛ ظهور و سقوط ملت گويي  بيني و پيش طالع
ها) و عامل انساني (مطالعه و خلق تصاوير مرجح آينده) حركت كرده است.(پرسش از  نظام

هاي پژوهي را از نگاهدهد آيندهپژوهي همانطور كه نشان مي)  اين تعريف از آينده2005ينده ،آ
و با توسعه مفاهيم، ابزارها و محتواهاي ميان  كندتاريخي اثباتگرايي ناظر به آينده دور مي

گري و خلق آينده مطلوب و متناسب هاي مختلف براي كنشفرهنگي ديگر راه را براي فرهنگ
عنوان  هاي متعددي جهت درك آينده وجود دارد كه به سازد .بر پايه اين ديدگاه روشاهم ميفر

و  4ها اي علت ، تحليل لايه لايه3، تحليل گروه سني2هاي نوپديد توان به تحليل موضوع مثال مي
ها از انواع مختلف  هاي آينده اشاره كرد. اين روشالگوهاي كلان، استعاره 5سناريوها

                                                 
1.Possible, Probable and Preferable Futures 
2.Emerging Issues Analysis 
3.Age – Cohort Analysis 
4.Causal Layered Analysis 
5.Scenarios 
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پژوهي مهم وجود دارد.  چهار نوع آينده گيرند.هاي متفاوت آن بهره ميژوهي و پارادايمپ آينده
و مبتني بر علوم اجتماعي تجربي است. نوع دوم تعبيري است كه  1بيني نوع اول براساس پيش

بيني آينده نيست بلكه بر درك تصاوير آينده استوار است. نوع سوم انتقادي است  مبتني بر پيش
بردن به فردي كه از تحقق  ي پي از تفكر پساساختاري است و متمركز بر پرسش درباره كه ناشي

پژوهي است. نوع چهارم  هاي انواع خاص آينده شناسي برد و روش مي  هاي خاص سود آينده
ي آينده توسط  تر بوده و مبتني بر توسعه تحقيق/يادگيري حين عمل برآوردي است و دمكراتيك

اي است).در  هاي بنيادين آينده است (مثلاً، آينده خطي يا چرخه ده از فرضنفعان با استفا ذي
پردازد، دلايل اين  ي آينده مي پژوهي تا حد زيادي به مطالعه كه آينده كه، در حالي نهايت اين

  پردازند تا بتوان جهاني پايدارتر خلق كرد.  مطالعه نه تنها علمي هستند بلكه به تحول آينده مي

  
  پژوهي شناسانه و روشناسانه آيندهيكردهاي معرفتانواع رو

 
شناسانه و روشناسانه وجود دارد كه در نگاه عنايت االله در آينده پژوهي چهار رويكرد معرفت

  ها ي متمايز دارند هركدام باورها مستقل، آثار برجسته، صاحب نظران و روش

، زبان 2بيني پژوهي مبتني بر پيش ندهپژوهي اثباتگرا و تجربي است در اين نوع آينوع اول آينده
شود و در پديد آمدن جهان واقعي مشاركت ندارد. زبان صرفاً به توصيف  خنثي فرض مي

بيني مبتني بر اين فرض  بين نظريه و داده است. پيش پردازد و يك پيوند نامريي واقعيت مي
ر حال اين ديدگاه توان شناخت. به ه است كه برجهان جبرگرايي حاكم است و آينده را مي

پژوهاني كه به  چنين آينده گران سياست و هم ريزان و تحليل مزيتي براي كارشناسان (برنامه
اي تخصصي  بينان است. آينده تبديل به حوزه پردازند)، اقتصاددانان و ستاره نگري امور مي پيش

بيش از همه  طوركلي گفتمان راهبردي در اين چارچوب شود. به سازي مي و مكاني جهت شبيه
هاي مقابله با دشمن (يك  ي پاسخ با اطلاعات ارزشمند سيطره دارد زيرا زمان مناسب و دامنه

نگري خطي تكنيكي است كه بيش از ساير  كند. پيش كشور يا شركت رقيب) را ارايه مي
ها و  كه جهت پيشنهاد ديدگاه شود. از سناريوها به جاي آن كار گرفته مي ها به تكنيك
  شود.  هاي جزيي از محور هنجار استفاده مي عنوان انحراف هاي بديل استفاده شود به ينيب جهان

بيني نيست بلكه بصيرت  ، هدف پيش3پژوهي تعبيري پژوهي تعبيري است در آيندهنوع دوم آينده
شود و زبان و فرهنگ دوشادوش هم در خلق جهان واقعي  يافتن است. حقيقت نسبي فرض مي

ما از طريق مقايسه و ارزيابي تصاوير متفاوت ملي يا جنسيتي يا قومي از آينده مشاركت دارند. 
تر فني است و   پژوهي كم يابيم. اين نوع آينده ي شرايط انساني دست مي هايي درباره به بصيرت

شناسي اهميتي معادل با رياضيات دارد. يادگيري از هر مدل، در بافت جستجو براي  اسطوره

                                                 
1.Predictive 
2.Predictive Futures Studies 
3.Interpretive 
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هاي پايه و محوري انسان باشد، مأموريت اصلي اين  كه قادر به بيان ارزش هاي جهاني روايت
اندازها در اغلب موارد در محور اين رويكرد  كه چشم رويكرد معرفت شناختي است. در حالي

تعبيري قرار دارند، نقش ساختار نيز مهم است كه توسط طبقه، جنسيت يا ديگر ابعاد روابط 
عنوان شكل فرهنگي  ندرت به ريزي و تحليل سياست به برنامه شود. بندي مي اجتماعي دسته

  كند.  گذاري يا تحليل اثر عمل مي تعبيري هدف

بيني يا مقايسه  پيش 1پژوهي نقادانه و انتقادي پژوهي انتقادي است هدف آيندهنوع سوم از آينده
بيني  ه پيشساز تحليل و عدم تعريف آينده است. ما ب نيست، بلكه جستجوي واحدهاي مسأله

پردازيم كه چگونه عامل جمعيت در گفتمان مطرح  پردازيم بلكه به اين امر مي جمعيت نمي
پرسيم: چرا جمعيت به جاي جامعه يا مردم؟ نقش دولت و ديگر اشكال قدرت  شود. مثلاً مي مي

ي خاص به  هاي آمرانه و اقتدارگرا در درك چگونگي تبديل شدن يك آينده در خلق گفتمان
پژوهي انتقادي بر اين امر تصريح دارد كه وضعيت  ي مسلط، محوري و مركزي است. آيندهامر

موجود شكننده است و صرفاً پيروزي يك گفتمان خاص يا روش دانستن بر ديگران است. 
ها  بندي ي دسته سازي درباره هدف تحقيق انتقادي برهم زدن روابط فعلي قدرت از طريق مسأله

ديگر، سناريوهاي آينده است. با اين فاصله زمان حال از استحكام هاي  و يادآوري حوزه
تواند قابل ملاحظه باشد. فضاهاي واقعيت گسترش  تري برخوردار است و در واقع مي كم
يابد؛ حادث شدن  بيني كاهش مي گرايي جديد، خط پايين رويكرد پيش يابد و كنترل واقع مي

  مسائل جديد ممكن است. 

پژوهي و به ابتكار سهيل عنايت االله چهارم كه تاسيس اين رويكرد در آيندهپژوهي نوع  آينده
هاي  ي تخمين ، كليد و محور كار توسعه2است، در اين نوع با نام يادگيري حين عمل برآوردي

نفعان است. آينده از طريق مشاركت  هاي ذي بندي محتمل، ممكن و مرجح آينده براساس دسته
سازد. در نتيجه آينده  يري محتوا مسير پردازش يادگيري را فراهم ميشود. يادگ عميق ساخته مي

انداز كامل  بيني يا چشم گيرد كه به آن علاقمندند. از اين گذشته، پيش در اختيار كساني قرار مي
گيرد. نه تنها  طور مستمر مورد بازنگري و پرسش قرار مي نقص وجود ندارد. آينده به و بي

گيرد، بلكه در مورد تصوير آينده نيز  فرايند مورد پرسش قرار ميمحصول، نظام تحويل يا 
اندازساز  يابد؟ آيا چشم شود. چه كسي مالك آن است؟ چگونه در سازمان گردش مي پرسش مي

انداز وجود دارد و اگر وجود دارد آيا به  ي رسمي چشم است؟ آيا فني است؟ آيا يك بيانيه
  تشريفاتي است؟ پردازد يا صرفاً گيري مي هدايت تصميم

پژوهي استفاده كند. مثلاً، اگر نياز به  در حالت آرماني، فرد يابد سعي كند از تمام انواع آينده
هاي متفاوت به مسأله جمعيت  بيني جمعيت حس شود بايد پرسيد كه چگونه فرهنگ پيش

ان يك ي جمعيت و تعريف آن نه تنها به عنو چنين بايد به ساختارشكني ايده نگرند. هم مي

                                                 
1.Critical Futures Studies 
2.Anticipatory Action Learning 
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ي زيست بومي در جهان سوم بلكه ارتباط آن با الگوهاي مصرف جهان اول بپردازد.  مسأله
كند.  كه، از افراد و جوامع پرسيده شود كه چگونه جمعيت اين چرخه را كامل مي سرانجام اين

سپس تحقيقات تجربي بايد در همان بافت علم تمدني كه از آن ظاهر شده قرار گيرد و سپس از 
تاريخي ساختارشكني شود تا نشان دهد كدام عناصر يك رويكرد خاص از دست  منظر
ي حساس و مهم آن است كه فرايند بايد مشاركتي و مكرر  شوند. نكته روند و خاموش مي مي

  باشد. 

 
  هاي آينده  هدايت استعاره

 
ست پژوهي كمك كرده  اهاي آينده به گسترش گفتمان آيندهاسلاتر معتقد است استعاره 

2نگاري، منظره آينده المثل: آينده رود. في كار مي به 1پژوهي استعاراتي كه در گفتمان آينده
و  

بخشد.  پژوهي را شكل ميها، چنين استعاراتي به شكل مؤثري گفتمان آينده عباراتي شبيه آن
شمار  كار روند، از قدرتمندترين منابع نمادين اين گفتمان به وقتي كه اين واژگان آگاهانه به

 .)2005پژوهي، روند( دانش پايه آينده مي

پژوهي چارچوب ديدگاهي مسلط هاي آينده در نوع چهارم از آينده هدايت استعارهها،  ارزش 
دهند يك روش گشودن مسير پژوهي را تشكيل ميبوده و محور تشكيل اين پارادايم از آينده

ي  هاي مورد استفاده ابي استعارههاي مرجح و ممكن، ارزي آينده، تحقيق در مورد آينده
  ها است.  ي موردنظر آن ها و افراد جهت توصيف آينده فرهنگ

 
  هاي زمان از نگاه عنايت االله  استعاره

 
پژوهي است عنايت االله در ذيل مفهوم استعاري زمان يكي از كليدهاي فهم استعاره در آينده

پژوهي سهم  آينده كند و ازنظر او درالگوهاي تاريخي كلان مفهوم استعاري زمان را باز مي
ي جامعه در طول زمان كاربرد بالايي دارد. در تاريخ كلان، بسياري از  تاريخ كلان در مطالعه

گيرند. جاودانگي يا زمان روحي و معنوي فردي وجود  هاي زمان مورد استفاده قرار مي استعاره
چنين انحطاط  آيد. هم جتماعي نميدارد كه براي آرامش ذهني مفيد است اما به كار تحول ا

اي سايتا تا ترتا تا  ـ از بهشت تا جهنم از طلا تا آهن (الگوي چهار مرحله كلاسيك مدل زمان 
) وجود دارد. يك مدل چيني وجود دارد كه در آن 4در تفكر كلاسيك وديك 3يدواپارا تا كال

. يك زمان غربي وجود دارد كه به ها وابسته است. در نتيجه آغاز و پاياني ندارد زمان به ستاره
شود و اكنون به  طور سنتي با تولد يا يك رويداد مرتبط ديگر با زندگي يك پيامبر شروع مي

  ـ دولت مرتبط است.  تولد ملت 

                                                 
1.Future Discourse 
2.Future landscape  
3.Stya to Treta to Dvapara to Kali 
4.Vedic 
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ها استفاده  ي فصل  طور ضمني از استعاره اي كه هر دو به در مقابل مدل خطي و مدل چهار مرحله
ها و  ها، سلسله جنسي وجود دارد. ظهور و سقوط ملت شناختي و كنند، مدل زيست مي

توان به رشد و مرگ يك گياه مرتبط ساخت. حركت گياه دراماتيك است و  ها را مي خانواده
داراي آغاز و پايان آشكار و شفاف است. به هر حال، مردان (با استفاده از مدل خطي) بخش 

دهند.  دهد ترجيح مي انحطاطي رخ نميي تصور يك آرمانشهر را كه در آن هرگز  نخست چرخه
  دهد.  پايان هرگز رخ نمي دهد كه ظهور بي هاي تجربي نشان مي داده

نگاري)  ي دولت و كشورداري و تاريخ چون مردان (و افراد فعال در حوزه ي زنان هم تجربه
هاي متعدد و چندگانه است. زمان كند شده و  واضح و آشكار نيست و شبيه موج با حركت

شود مدل گسترش/كاهش  چه كه ظاهر مي يابد. به جاي مدل ظهور و سقوط آن ترش ميگس
شناسي غربي  ي گسترش/كاهش جهت توصيف كيهان شود. مثلاً گالتونگ از استعاره ظاهر مي

هاي مختلف  شناسي اي بين كيهان دارد كه ممكن است رابطه  چنين اظهار مي كند. او هم استفاده مي
شناسي اسلامي) وجود داشته باشد. مدل  شناسي مسيحي و گسترش كيهان (مثلاً افول كيهان

ي چرخه دارد. مثلاً در بخش كاهش،  گسترش/كاهش نيز مهم است زيرا منافعي براي هر مرحله
برند (اگرچه  تر رنج مي انديشند به نسبت ثروتمندان كم  تر به ثروت در دسترس مي فقرا كه كم

ي متوسط و فقرا مسلط شوند و  تاجايي كه ممكن است بر طبقه مطمئناً ثروتمندان سعي دارند
نيز از  1خصوص فقرايي كه در حاشيه قرار دارند).كندراتيف و والرشتين فشار آورند، به

ها و جريان  ها، قيمت كنند، اما متغيرهاي كليدي مدل آن ي گسترش/كاهش استفاده مي استعاره
  ي هستند. هاي اجتماع كالا و نه افراد يا ارگانيزم

ي  خلدون از ايده شناختي جهت درك آينده استفاده كرد. ابن توان از زمان زيست  چنين مي هم
زمان نسلي براي نشان دادن افول يكپارچگي و خلاقيت در طي چهار نسل (از خلاقيت تا تقليد 

داراي گيرد. از ديدگاه ساكار هر روانشناسي جمعي  تا اطاعت كوركورانه و تا حماقت) بهره مي
  چارچوب زماني غالب خاص خود است. 

ي حيات  اي، چرخه پردازان چرخه ي تمام نظريه ي مركزي و محوري مورد استفاده اما استعاره
كند كه فرهنگ  خصوص، از اين دورنما و منظر استفاده كرده و استدلال مي ، به2است. اشپنگلر

ذار مختلف است. اما چرخه داراي هاي تمايزگ هر فرد داراي شخصيت منحصر به فرد با ويژگي
ي فرهنگ قرار دارد. سرانجام اين مرحله دچار  يك مارپيچ رو به پايين است. نخست، مرحله

شود كه در آن نيروي روح پول منجر به امپرياليسم و  انحطاط شده وتبديل به تمدن گروهي مي
هاي خاصي هستند كه  ها داراي چرخه شود. از ديدگاه توين بي، تمدن مرگ نهايي فرهنگ مي

ها  ي خود به اين چالش بعضي نخبگان از طريق استعدادهاي خلاقانهها حركت كنند.  بايد در آن
يابد در  دهند. ذهن گروه اول گسترش مي ها پاسخ نمي دهند و ديگران به اين چالش پاسخ مي

                                                 
1.Kondratieff and Wallerstein 
2.Spengler 
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دهند از  سخ ميها پا هايي كه به چالش يابد. تمدن كه گروه دوم از نظر فكري انحطاط مي حالي
صورت آهسته دچار  دهند به هايي كه پاسخ نمي يابند. تمدن نظر حجم و ثروت گسترش مي

خلدون تجديد حياتي از درون از بدويان  كه براساس ديدگاه ابن شوند (مگر آن انحطاط مي
  ي قدرت صورت بگيرد).  صحرانشين و افراد خارج از دايره

ي انواع مختلف  تاريخ آينده بايد قادر به سخن گفتن درباره ترين تاريخ كلان يا بهترين يا كامل
شناختي، گسترش/كاهش، جهاني، خطي،  زمان باشد: فصلي، ظهور و سقوط، دراماتيك، اسطوره

 چنين مداخله جاودانگي در جهان زمان.  اي و هم چرخه ـ اجتماعي

 
  شناختي چيستي استعاره

 
پژوهي و همچنين كاربرد آن در درك اين نوع از آينده اما تحليل مفهوم استعاره كمك فراواني به

و آن از  metaphoraاز واژه لاتين  Metaphorهاي فرهنگي و ديني دارد استعاره پژوهيآينده
metaphorein  گرفته شده كه خود ازmeta ) به معناي فراسوover و (phero  به معناي حمل

  شود مي» فراسوبردن«كردن مشتق شده كه معناي كلمه 

شد  در طي يك دوران طولاني تاريخي، استعاره صرفاً امري تزييني در زبان در نظر گرفته مي
). اين ديدگاه از دوران قرن نوزدهم به بعد گسترش يافت. 3، ص 1980(ليكاف و جانسون، 

پردازد كه فرايندهاي تفكر انسان در  ي معاصر استعاره) به اين مطلب مي دورنماي جديد (نظريه
هاي ما حاكم و غالب است (ليكاف و جانسون،  س استعاري هستند و استعاره بر اقداماسا

). 189: ص 1996استعاره، مسير بنيادين و اصلي دانستن واقعيت است (فاس، ). 6، ص 1980
چنين مبتني بر اين مفهوم است كه استعاره براي كشف و توصيف حقيقت نقش  اين ديدگاه هم

، 1996ي ما از واقعيت قرار دارد (فاس،  ره در مركز تفكر، دانش و تجربهبسيار مهمي دارد. استعا
هاي خود را  توانند استعاره  براين، حاكمان و افرادي كه در رأس قدرت هستند مي ). علاوه188ص 

). 157، ص 1980هاي روزمره تحميل كنند (ليكاف و جانسون،  بر سياست ملي يا تعامل
ترين مفاهيم آن فرهنگ هماهنگ   فرهنگ با ساختار استعاري بنياديها در يك  ترين ارزش بنيادي

 ).22، ص 1980هستند (ليكاف و جانسون، 

هاي اجتماعي  توانند واقعيت ي معاصر استعاره) مي ها با توجه به اين ديدگاه (نظريه استعاره
ها،  عارهلذا با استفاده از تجزيه و تحليل است ).189، ص 1996مختلفي را خلق كنند (فاس، 

ها توسط گويندگان بپردازيم.  هاي خلق شده و مقاصد و اهداف آن توانيم به ارزيابي واقعيت مي
ها در  يك راه براي انجام اين كار، آن است كه به ارزيابي چگونگي توصيف و ادغام استعاره

ر ها و تعيين جايگاه و مكان اثرات تصاوي بخش با الگوهاي خاص حامل هاي انگيزه ديدگاه
، ص 1996، 1ها توسط گوينده بپردازيم (ايوي حاضر در متن عبارات با توجه به كاربرد آن

گوينده » تصوير پاياني«گردند يا به  هاي اصلي بازمي ). الگوهاي حامل در متن  به استعاره199
                                                 

1.Ivie 
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هاي نمونه  چنين ممكن است متن، داراي استعاره ). هم199، ص 1996اشاره دارند (ايوي، 
ها و در طول  تغيير تجربه و كاركرد در موقعيت هايي كه الگوهاي پايه و بي ني استعارهباشد، يع

   ).193، ص 1996زمان هستند (فاس، 

شود كه در آن، يك حوزة معنايي يا مفهومي، از طريق حوزة  استعاره معمولاً به بياني اطلاق مي
زماني به عنوان زينت سخن، تلقي ها كه  شود. استعاره معنايي يا مفهومي ديگر، درك و تجربه مي

  آيند. شدند، امروزه ابزار و به يك اعتبار، سازوكار تفكر و شناخت به حساب مي مي

اي از جهان خارج در ذهن  نظر اكثر محققان برآن است كه در پردازش استعاري، بازنمايي ويژه
شود كه  روابط توجه مي ها و هايي از پديده حقيقت، در اين فرآيند، به جنبه شود و در ايجاد مي

  گيرند.  هاي چندان مورد توجه قرار نمي هاي كلامي معمولي،آن جنبه در پردازش

هاي ناآشنا با تكيه  ها برحسب ضرورت و نياز بشر براي درك و بازنمايي پديده استعاره
 هاي فكري وتخيل ايفا اند و نقشي بسزا درجولان ها واطلاعات قبلي، شكل گرفته ساختواره بر

گيرند و  ها صورت مي هاي ما برحسب استعاره ها واستنباط بنديكنند. بسياري از طبقه مي
اي به  اي اطلاعات ازحوزه مخصوصاً مفاهيم انتزاعي از طريق انطباق استعاره بسياري از مفاهيم،

  كنند. بندي پيدا مي حوزة ديگر، سازمان

آورند كه از آن طريق، تجارب  فراهم ميها يك سيستم منسجم، متراكم و قابل انتقالي  استعاره
كار  ها را سازو توان استعاره شوند. به اين اعتبار، مي سازي مي بندي ومفهومها فرمول انسان

ها پردازش  اي از نوروپسيكولوژيست هاي ذهني، علمي و فرهنگي دانست. عده بازنمايي و مدل
دانند كه درطي آن،  مغز مي اي راست و چپ در اي را پلي بين پردازش نيمكره استعاره

آميزند و  هاي تصويرآفريني زبان و شناخت درهم مي اي، با خصوصيت هاي زنجيره خصوصيت
آورد. درمورد تبيين ماهيت،  كليت يكپارچه، قابل انتقال، قابل درك، و قابل تعميمي را پديد مي

لفي ارائه شده هاي مخت ها، رويكردها و نظريه نقش كاركردي و مشخصات ساختاري استعار
  است.

دانسته و انواع آن را بدين  2را نقل اسم چيزي برچيز ديگر 1استعاره» فن شعر«ارسطو در 
كه لنگر انداختن نوعي » كشتي من ايستاد«ترتيب شمرده است: نقل از جنس به نوع مثل 

ينجا كه در ا» ها هزار كار بزرگ كرده است اوليس ده«ايستادن است؛ نقل از نوع به جنس مثل 
اش  اي تيز زندگي روئينه«استفاده شده؛ نقل از نوع به نوع: » بسيار«به جاي كلمه » ها هزار ده«

                                                 
.1  metaphor  از واژه لاتينmetaphora  و آن ازmetaphorein  گرفته شده كه خود ازmeta ) به معناي فراسوover (

  شود. نك: ي م»فراسوبردن«مل كردن مشتق شده كه معناي كلمه به معناي ح pheroو 

Webster’s New Twentieth Century Dictionary, V.1,1962,  p. 1133 

اند. در  ترجمه پوئتيك ارسطو به فارسي  برخي مترجمين اين واژه را در ارسطو به مجاز و ديگران به استعاره ترجمه كرده

  . به مجاز ترجمه شده است metaphoraكوب  توسط دكتر زرين

  [ريكور، ص: ) تعريف استعاره ارسطو بنا بر ترجمه ديويد راس  2.

Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else. 
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كه در آن نسبت غروب به » غروب خورشيد زندگي«؛ نقل به حسب تمثيل: »را قطع كرد
  ).152خورشيد مثل به پايان رسيدن عمر است (ارسطو، ص

  
  تاريخچه مطالعات استعاره در جهان اسلام

شود و جايگاه معمول بحث از آن در  استعاره يكي از فنون بلاغي شمرده مي ر سنت اسلاميد
دهند.  كتب مربوط به علم بيان است كه در كنار معاني و بديع، علم بلاغت را تشكيل مي

اند.  دانشمندان بلاغي مسلمان تعاريف و تقسيمات متنوع و مختلفي از استعاره بدست داده
يده معمر بن مثني در كتاب مجاز القران از مجاز سخن گفت. پس از او جاحظ نخستين بار ابوعب

عبد ربه در عقدالفريد استعاره را  ). ابن 245در البيان و التبيين به مجاز پرداخت (فرزانه، ص 
دانسته كه در اين تعريف بين معناي لغوي و » اي ديگر عاريت گرفتن يك مضمون از نويسنده«

ل توجهي وجود دارد. در قواعد الشعر منسوب به ثعلب كه گاه قديمترين اثر اصطلاحي تشابه قاب
بلاغي عربي دانسته شده، استعاره چنين تعريف شده است: هو اَن يستعار للشيئي اسم غيره او 

) يعني استعاره به عاريت گرفتن 91و فوال عكاوي، ص  249بيكر، ص  معني سواه (بون
يا معنايي غير از معناي [اصلي] براي آن است. اما به اعتقاد  غير از اسم [اصلي] شيئ اسمي

عكاوي اولين كسي كه استعاره را تعريف كرده جاحظ است و با اينكه قدامه بن جعفر متعرض 
  بحث از استعاره شده، معذلك تعريفي بدست نداده است.

ان به صورت عام هاي بحث از حقيقت و مجاز و زبترين محل علاوه بر علم بيان، يكي از اصلي
مبحث الفاظ در اصول فقه است. در اغلب كتب اصولي در فصل نخست پس از بيان مقدمات و 

شود. از ديدگاه اصوليون استعمال لفظ در  تعريف علم اصول فقه به بحث الفاظ پرداخته مي
 له مجاز است. اما آنچه اين مباحث را جالب له، حقيقت و در غير معناي موضوع معناي موضوع

كند ارائه معيارهايي براي تشخيص معناي حقيقي كلمه از معناي مجازي است. اهميت  توجه مي
شود كه به مباحثي كه امروزه در باب تشخيص معناي استعاري و  اين امر آنجا ظاهر مي

شود آگاه باشيم. اساسا طرح تمايز بين معناي حقيقي و مجازي يكي از  اللفظي مطرح مي تحت
ن دو جريان فكري است كه در يك طرف آن كساني هستند كه استعاره را نوعي نقاط افتراق بي
دانند و در طرف ديگر كساني كه استعاره را داراي نقش  كارهاي عادي زبان مي و تخلف از ساز

  دانند و به تمايز صريحي بين معناي حقيقي و مجازي باور ندارند. كليدي در زبان مي

 
  حكماي مسلمان گيري مفاهيم انتزاعي نزد شكل

  
مرحوم علامه طباطبايي در مقاله چهارم اصول فلسفه و روش رئاليسم هنگام بحث از ارزش 

علم كلي مسبوق «گيرد:  پردازد و نتيجه مي معلومات به مقوله ادراك مفاهيم كلي در انسان مي
، 1طباطبايي، ج»(به صورت خيالي و صورت خيالي مسبوق به صورت حسي خواهد بود
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ليكاف  و نيز استعاره مفهومي 1وارگيفق توان بيان ديگري از نظريه بدنْ اين نظر را مي ).181 ص
داند. البته نظريه  اي از تصورات ملموس مي دانست كه در آن تصورات انتزاعي را عمدتا استعاره

مورد عنايت و سئوال  وارگي ملزومات و نتايجي دارد كه اساسا در فلسفه كلاسيك اسلامي  بدن
داند. به اعتقاد او  ه است. علامه طباطبايي كليه مفاهيم تصوري را منشا گرفته از حواس مينبود

است كه از تصرف در مفاهيم  هر مفهوم تصوري يا مستقيما خود محسوس است و يا مفهومي
پيدا كرده است. اما همچنان كه در » اي خاصيت وجودي تازه«محسوس حاصل شده است و 

شود اين مسبوقيت مفاهيم كلي به حس به اين معنا نيست كه  آشكار مي مقاله پنجم همين كتاب
  هيچ ادراكي منتهي به حس نباشد. 

علامه طباطبايي همچنين در بحث از ادراكات اعتباري (مقاله ششم)، به نقش بسيار مهم 
  نويسد: پردازي و مجاز و استعاره در عالم اشاره كرده مي خيال

دن يا به فكر سپردن معناي استعاري يك شعر، آشوب و شورشهايي بسيار اتفاق افتاده كه شني«
هايي به دست در جهان به پا كرده و به راه انداخته كه خانه و كاشانه هايي به باد داده و زندگي

طباطبايي، »(ارزشهايي را ارزش داده مرگ سپرده يا به عكس ناچيزهايي را چيز نموده و بي
  ).161، ص2ج

و نيز در آثار متاخر نوشته در همين سنت مانند منطق  -  يك اسلاميدر كتب منطقي كلاس
فرايند ادراك مفاهيم انتزاعي به ترتيب داراي چهار مرحله دانسته شده: اول مرحله  - مظفر

شود كه سنگ بناي  مي گشايد و با مفاهيم حسي آشنا  نوزادي كه انسان در آن چشم به جهان مي
هاي حسي و افزودن و له دوم كودك توانايي تصرف در صورتكليه مفاهيم بعدي است. در مرح

تواند آنها را از جهات مختلفي با  آورد و مي كاستن بدانها و تركيب اين مفاهيم را به دست مي
است كه در اثر فعال » علم خيالي«يكديگر مقايسه كند. از ديدگاه حكماي مسلمان اين علم 

در مرحله سوم كودك اين مقدار از انتزاع را توسعه شدن و تكوين قوه خيال بدست آمده است. 
اند. مانند معاني جزئي فاقد ماده و مقدار. لكل غيرمحسوس كند كه با را درك مي داده و مفاهيمي

پس از گذر از مرحله سوم يا مرحله علم وهمي، مرحله چهارم قرار دارد كه در آن انسان قدر 
شود.  بر اساس اين  دراكات درست از نادرست ميبه فهم معاني كليه و استنتاج و تمييز ا

توصيف از ادراك، تصورات حسي و ملموس نقش بسيار كليدي در شكل گرفتن مفاهيم انتزاعي 
گيري مفاهيم انتزاعي، آنچنان كه در آثار دارند اما چنان كه آشكار است از نقش بدن در شكل

ها فراتر از نقش  لاتر، براي استعارهشود، سخني گفته نشده و با افرادي چون ليكاف ديده مي
  بلاغي و ادبي، شاني قائل نيستند.

شود.  گرا دانسته مي گرا و ذهنيت نظريه شناختي استعاره معمولاً به عنوان سنتز بين نظريات عيني
كند و از طرف ديگر  گرايي وارد مي اي به عيني از طرفي اين نظريه در مبادي انتقادات جدي

گيرد. توضيح  دو قرار مي ايدئاليزم بيفتد؛ بلكه در جايي حد فاصل ميان اين خواهد به دام نمي
                                                 

1. embodiment 
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شود در تاريخ غرب دو جريان متفاوت در باب استعاره وجود داشته است: يكي  اينكه گفته مي
داند و مانند ارسطو آن را از فنون بلاغي  پذير مي جريان كلاسيك كه استعاره را از زبان جدايي

داند  يگري جرياني كه گاه رمانتيك ناميده شده و زبان را اساساً استعاري ميداند و د صرف مي
براي اين اسناد وجود ندارد.  كه اين ديدگاه به افلاطون نسبت داده شده، هر چند بنياد محكمي 

ديدگاه بسياري از فيلسوفان اروپايي موافق تلقي دوم و ديدگاه اكثر فيلسوفان تحليلي موافق 
گويي فيلسوفان  هاست. يكي از هفت دليلي كه هابز براي اثبات ياوه ودن استعارهديدگاه زائد ب

استفاده از استعاره، مجاز و ديگر صنايع بلاغي «كند اين است كه كتب آنان مملو از  ارائه مي
برعكس، برگسون در تحليل خود از زمان در پاسخ به انتقاد مخالفان نسبت به استعاري ». است

اين همان مكانيسمي است كه هر عبارتي كه به زمان، يك فعل «نويسد:  ، ميبودن اين تحليل
  ). نظريه288، ص1962بردسلي،»(داند موثر و واقعيتي از آنِ خود نسبت دهد، را استعاري مي

  استعاره مفهومي نوعي بازگشت به سنت اروپايي استعاره در قلب سنت آنگلوساكسون است.

متقابل در باب شناخت انسان از جهان وجود داشته است؛ در از ديرباز دو الگوي متفاوت و 
دانند و در  يك سو كساني قرار دارند كه حصول معرفت مستقيم به جهان واقع را ممكن مي

سوي ديگر كساني كه دسترسي آدمي به گوهر واقعيت را ناممكن و وراي طور ادراك معمول 
انسان به جهان، محصول چه شرايطي ژنتيك،  ها از معرفت كنند. اينكه اين تلقي انسان تلقي مي

فيزيكي، اجتماعي و يا مذهبي است، مورد تأمل و تدقيق بسيار واقع شده و آثار بسياري حول 
و حوش آن به رشتة تحرير درآمده است. آنچه در اين مقدمه و براي فهم بهتر استعاره مورد نياز 

ول چون شناخت مستقيم و عيني واقعيت است، اطلاع از اين نكته است كه در متفكران دستة ا
يك بين اين  به پذير است پس زبان نيز بايد متشكل از عناصري باشد كه امكان تناظر يك امكان

اول]، جهان  گرايان[دستة عناصر و عالم خارج وجود داشته باشد. از آنجا كه حسب نظر عيني
باشد، پس براي بازنمايي هر  نفس ميمستقل از آدمي و فهم او و قائم ب (object)مملو از اعياني 

تر اين اعيان متكثر، زبان نيز بايد متناظراً داراي اجزايي دال بر اين اعيان باشد. از چه واقعي
كنند و هر چقدر اين  رو، عناصر زباني هريك به واقعيت متناظر خود در عالم اشاره مي همين

شد، جهان واقع را بهتر بازنمايي كرده هاي زباني با تر و خالي از هر نوع آرايش تناظر دقيق
هاي  اول قرن بيستم و بخصوص در نظريه منطقي نيمة است. اوج اين نوع نظريات در پوزيتيويسم 

  در راسل و ويتگنشتاين نمودار شده است. 1داري تصويري معنا

انگارانه و  هدر مقابل اين دسته از متفكران، انديشمنداني قرار دارند كه اين تلقي از جهان را ساد 
دانند. از نظر آنان شناخت تا حدي محصول بازسازي  دسترسي حقيقي به واقعيت را ناممكن مي

ذهني جهان است و جهان اگر چه مستقل از انسان وجود دارد معذلك فهم ما از آن تنها بواسطة 
نسان زدن هايي است كه مهر انساني بر آنها خورده است و بنابراين شناخت محصول رنگ ا كانال

آيد  بر واقعيت خارجي است. جهان در مقولات ازپيش موجود مستقل از انسان به فهم درنمي
                                                 

1. picture theories of  meaning 
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فكنيم. ذهن آينة واقعيت نيست  مان را بر آن فرا مي زنيم وساخت ذهن بلكه ما جهان را قالب مي
امري زائد   كند. در اين تلقي از جهان و شناخت، نه تنها استعاره بلكه ذهن در واقعيت حلول مي

تنها استعاره تخلف از قواعد   نيست بلكه اساساً بدون آن فهم واقعيت ممكن نيست. از اين رو نه
هاي مرسوم زباني نيست بلكه زبان در تمام زواياي خود مملو از استعاره است و حتي استعمال

يز استعاري و اند. لذا در اين تلقي اساساً تما حقيقي زبان نيز به نوعي داراي وجوه استعاري
كند درحاليكه تلقي  بازد. اين تلقي بر نقش استعاره درفهم جهان تاكيد مي غيراستعاري رنگ مي

كاررفته در زبان است. به تعبير ديگر در  هاي به مشغول كشف معناي حقيقي استعارهنخست دل
معمول  گرايان به دنبال كشف قواعدي هستد تا استعاره (نوعي تخلف از قواعد حاليكه عيني

اش ترجمه كنند، پيروان تلقي دوم اساساً منكر چنين  زباني) را به معناي بازگفت تحت اللفظي
دوم عمدتاً مربوط به نقش  شوند. بنابراين ادبيات مربوط به استعاره در متفكران دستة  تمايزي مي

معطوف  گيرند، استعاره در شناخت است در حاليكه آثار متفكراني كه در دستة نخست جاي مي
  به تحليل استعاره از جهات متعدد است. 

ليكاف و جانسون كه از جمله صاحب نظران برجسته نظريه استعاره شناختي هستند در اثر سال 
، صص 1999وار (ليكاف و جانسون،  خود ضمن به ميان كشيدن بحث از واقعگرايي بدن 1999

را  -خ به نظريه صورتگراي چامسكيالبته اين بار بيشتر در پاس -گرايي ) اصول تجربي74-93
رياضيات از كجا «). ليكاف و نوانز نيز در 509-508اند (همان، صص  مورد بحث قرار داده

اند كه گويي همان اصول  ) به چند كشف جديد علوم شناختي اشاره كرده2000» (آمده است
اين عبارت برده  گرايي به زباني ديگر است، هرچند در اين كتاب ديگر نامي از فلسفه تجربي

وارگي ذهن، ناخودآگاهي شناخت و ماهيت  نشده است. برخي از اين اصول عبارتند از: بدن
) بهرحال از نظر ليكاف در باب مسائل مختلف 5- 4استعاري تفكر. (ليكاف و نوانز، صص 

گذارد چون  مربوط به ذهن دو گرايش عمده وجود دارد (او ايدئاليزم را به طور كلي كنار مي
گرايي) و  (از اين پس همان تجربي 1گرايانه كنون بجد مطرح نيست): يكي واقعگرايي تجربيا

. هركدام از اين رويكردها موضع متفاوتي در برابر مسائل مربوط به ذهن، 2گرايي ديگري عيني
 .كنند شناخت و زبان اتخاذ مي

  در اين بين لازم است چند نكته آشكار شود :

است كه ارتباطي با  3آيا ذهن انساني ذهني متعالي ونه است؟رابطه بين ذهن و بدن چگ
وار است؟ كساني كه استقلال ذهن از بدن را  چگونگي بدن ندارد يا اينكه ذهن اساساً بدن

گرايان شناخت مانند سيستم يك  گرايند. از نظر عيني گرا و دسته دوم تجربي پذيرند عيني مي
افزار و مغز  پردازد. در اين كامپيوتر، ذهن نرم تزاعي ميكامپيوتر است كه به مديريت نمادهاي ان

                                                 
1. Experientialist 
2 .Objectivist  
3. Transcendental 
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گرايان اعتقاد دارند بدن نقش محوري در  خلاف اين نظر، تجربيافزار است. بر يا بدن سخت
  وار است. گرايان بدن اكنون واجد آن هستيم دارد. تفكر از نظر تجربي ايجاد ذهني كه ما هم

سازي  وي ساختمند است يا بيشتر معنا و مفهومآيا زبان يك صورت نح ماهيت زبان چيست؟
اي از قواعد نحوي است يا صورتي است كه صرفاً هدف از آن انتقال  است؟ آيا گرامر مجموعه

سازي شده ما از جهان است؟ آيا زبان امري صوري محض است يا بيشتر معنايي  دانش مفومي
  است؟

ادهاي ديگر و بخشي از ذهن متمايز از گرايان، زبان استعدادي مستقل از استعد از نظر عيني
گرايان معتقدند زبان  هاست. در مطالعه زبان فرم مهمتر از معناست. ولي تجربي ديگر بخش

كند كه ديگر قواي شناختي ذهن، و عنصر مشكله اصلي زبان  براساس همان اصولي عمل مي
  معنا را دارد عنصر صورت نيست بلكه معنا و مفهوم سازي است و زبان صرفاً نقش بيان

گرايان معتقدند معنا نوعي تطابق بين نمادها و امور واقع در جهان است و آن  عيني؟ معنا چيست
توان مربع را بر حسب شرط لازم  توان بر حسب شرايط لازم و كافي تعريف كرد. مثلاً مي را مي

ها ن ويژگيو كافيِ داشتن چهار ضلع و چهار زاويه مساوي تعريف كرد كه اگر هر يك از اي
ها بدليل رابطه  موجود نباشند شيئي مورد نظر ديگر مربع نخواهد بود. همچنين معناداري نشانه

گرايان، معنا  قراردادي خاص بين آنها و امور واقع است. بر خلاف اين باور، از نظر تجربي
ه چگونگي وارند. همچنين معنا وابسته ب وارگي است و بنابراين معنا و انديشه بدن محصول بدن

  به تجربه است. 1دهي چارچوب

آيا زبان آينه انديشه است يا اينكه به آن شكل  رابطه بين زبان و شناخت چگونه است؟
  دهد؟ مي

گرايان به اين پرسش اين است كه جهان از پيش ساختمند است و نظام مفهومي  پاسخ عيني
نه نظام مفهومي است. در مقابل، كند. بنابراين زبان آي را منعكس مي عالمصرفاً ساختار پيشين 

اي از اين  دهد كه بخش عمده گرايان معتقدند ناظر انساني به جهان ناساختمند شكل مي تجربي
  دهد ي زبان است. زبان نحوه انديشيدن ما را شكل مي دهي بر عهده شكل

  درباره رابطه انديشه و زبان نظريات زير وجود دارد:

1 - رف)شناخت وابسته به زبان است(و  

  زبان از رشد شناختي اوليه مستقل است(پياژه) - 2

  زبان و شناخت موازي همند. - 3

زبان و شناخت بدواً در رشد شناختي و زباني كودكان مستقل از همند ولي بعد به هم  - 4
 )شوند (ويگوتسكي وابسته مي

-غرب مي ها در ، به برخي از اين سنت»شناختي استعارهنظريه«اما در خصوص سابقه تاريخي 

اند اينان  توان اشاره كرد و افرادي را كه پيشتر، از مضامين نزديك به استعاره مفهومي سخن گفته
                                                 

1  . Frame 
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، جان 4، فرانتس وولنر3، يوهان گوتفريد هردر2، گيامباتيستا ويكو1برد: جان لاك توان نام را مي
، كارل 9گَست، خوزه اورتگا 8، ارنست كاسيرر7، ماكس مولر6، هرمان پاول5اَدم هارتونگ

  ، و بسياري كسان ديگر.11، جاست ترير10بويلر

 
  هاي آينده در سپهر دين  استعاره

 
- ها و اديان آسماني معنا ميپژوهي كه در بستر فرهنگها در آيندهباور به نقش سازنده استعاره

اي مورد پيمايش و يابد از نتايج ديدگاه عنايت االله است كه لازم است در مطالعه گسترده
هاي ديني و فرهنگي آينده در جايي شناسايي عميق قرار گيرد. عنايت االله در ذيل استعاره

اي از يك  عنوان استعاره انداز آينده به كند يك دانشجوي پاكستاني در پاسخ به چشمعنوان مي
اي از  چه كسي خواهان زندگي در استعاره«اقيانوس گسترده اين پرسش را مطرح ساخت: 

خانمي كه در عقب اتاق نشسته بود چنين  »در آن آينده كاملاً باز و گشوده است؟ آينده است كه
هاي رو والبته اديان داراي استعاره» گيري است. ي اقيانوس گسترده فاقد جهت استعاره«گفت: 

 )2004باشند.( پرسش از آينده ،دار ميبه جلو و جهت

توان سراغ گرفت استعاره صنعت ميشماري در خصوص آينده هاي بيدر اسلام نيز استعاره
غلبه حق، غلبه حزب االله ، امداد استعاره مزرعه استعاره دنيا استعاره بذر و دانه، وراثت زمين ، 

هايي هستند قابل قبول، كه بايد در يك مسئله ... همه استعاره ، شيطان بزرگحق، وعده الهي
پايگاه  برداري قرار گيرند.(رد بهرهخاص و براي پيدا كردن راه حل براي آن در يك فرهنگ مو

 )1384، انديشي  دانش آيات و روايات آينده

پژوهي آسيا ـ اقيانوس آرام  ي آينده كند يك هندي حاضر در دومين دورهعنايت االله عنوان مي 
پژوهي برگزار شده بود، اظهار داشت پياز  كه توسط فدراسيون جهاني آينده 1993بانكوك در 
ي  هاي زيادي دارد. وظيفه براي آينده است. در اين ديدگاه، واقعيت لايه  مطلوبي  يك استعاره

ها كنار  ها و كشف سطوح جديد واقعيت است تا حدي كه تمام لايه ها كنارزدن اين لايه ما انسان
اي  ي فيليپيني استعاره كننده براي ما آشكار شود. يك شركت 12كرانگي خالي آتمن روند و بي

مطرح ساخت: نارگيل. سطح خارجي نارگيل سخت است (در پاسخ به سختي تر را  ملموس
                                                 

1. John Locke 
2 .Giambattista Vico 
3. J. Gottfried Herder 
4. Franz Wüllner 
5. J. Adam Hartung 
6. Herman Paul  
7. F. Max Muller 
8. Ernest Cassirer 
9. José Ortega Gasset 
10. Carl Bühler 
11. Jost Trier 
12.Atamn  
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جهان) اما داخل آن نرم است (بعد روحي و رواني داخلي ما). نارگيل فوايد زيادي دارد: 
توان آن را خورد، آب آن را نوشيد و از پوست ان براي مصارف مختلف كشاورزي و صنعتي  مي

البته عنايت االله در بررسي توان  .ها است ها و آينده فصلاي براي تمام  استفاده كرد. استعاره
ها پژوهي به تفاوت در اين فرهنگهاي كارا و توانا در آيندهها و اديان در خلق استعارهفرهنگ

ها در هاي ديگران آسان است گروه شكني استعاره كه شالوده باور دارد و باور دارد كه در حالي
ي  شوند. فضاي ديداري يك نقطهرو مي تري روبه اري بيشهاي خود با دشو خلق استعاره

ورودي آسان نيست . معتقد است كه اسلام تأكيد سنگيني بر ابعاد منطقي و عقلاني افراد دارد؛ 
هاي ديداري دارند. و اين  نشينان اقيانوس آرام توانايي بالايي در طرح استعاره در مقابل، جزيره

  ).2004شود( پرسش از آينده ،ميان ميامر باعث تفاوت فرهنگي در اين 

  

  گيري نتيجه
 

ها و  بيني ها و جهان و ديدگاه 1هاي ممكن، محتمل و مرجح مند آينده ي نظام پژوهي مطالعه آينده
ـ  پژوهي از نيروهاي خارجي تأثيرگذار بر آينده  هاي بنيادين هر آينده است. آينده اسطوره

ها و   تار (الگوهاي تاريخي تغيير؛ ظهور و سقوط ملتـ به سمت ساخ گويي  بيني و پيش طالع
ها) و عامل انساني (مطالعه و خلق تصاوير مرجح آينده) حركت كرده است. اين تعريف  نظام

ها به ها، استعارهبينيها، جهانپژوهي ضمن اعتبار دادن به اختلاف فرهنگعنايت االله از آينده
كند و به احيا جايگاه زبان در پژوهي كمك ميآيندهسازي براي فهم رويكرد چهارم از مفهوم

 پژوهان كمك نموده است. هاي آينده در ميان آيندهخلق معنا وكمك به نقش دادن به استعاره

استعاره روشي براي ديدن جهان است كه جايگزين روش تفكر عقلاني فعلي و غالب تجربي و 
من آن ضغالب هستند است و » ذهن منطقي« ها و ارقام بر گراي غربي كه در آن واقعيتاثبات

ها و ها و استعارهبينيهاي ميان فرهنگي بر استفاده از جهانپژوهيدر بستر و رويكرد آينده
هاي  ها تاكيد دارد. چالش آن پذيرش دورنماهاي متفاوت و روشهاي اديان و فرهنگاسطوره

انمندسازي هر روش يا فرايند ي فعال است كه موجب تو صورت يك رابطه شناسايي جهان به
هاي فرهنگي خود يك كار  ها و زمينه شود. كشف پارادايم ديگري در مقابل ديدگاه آشنا مي

عنوان بخشي از زبان محدود به فرهنگ و جنسيت،  ها به اساسي است. حساسيت به استعاره
هاي محدود  رهشويم چگونه استعا سازد چرا كه متوجه مي فضاهايي براي موارد بديل فراهم مي

ي  ها با توجه به اين ديدگاه (نظريه توان آموزش و رشد فردي ما را محدود سازد. استعاره مي
  هاي اجتماعي مختلفي را خلق كنند توانند واقعيت معاصر استعاره) مي

پژوهي كمك كرده  است استعاراتي كه در گفتمان هاي آينده به گسترش گفتمان آيندهاستعاره
دهي پژوهي، شكلهاي آينده در پارادايم چهارم از آينده استعارهرود.  كار مي به 2پژوهي آينده

                                                 
1.Possible, Probable and Preferable Futures 
2.Future Discourse 
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پژوهي را تشكيل چارچوب ديدگاهي مسلط كمك كرده  و محور تشكيل اين پارادايم از آينده
هاي مرجح و ممكن، ارزيابي  دهند يك روش گشودن مسير آينده، تحقيق در مورد آيندهمي

ها است.  ي موردنظر آن ها و افراد جهت توصيف آينده ي فرهنگ دههاي مورد استفا استعاره
عنوان ابزار كار  هاي شناختي در عمل، كليدها و كدهاي كنترل و هدايت افكار عمومي به استعاره

هاي  ها بوده است. استعاره ها و رهبران در دستيابي به اهداف و مقاصد بلندمدت آن حكومت
هاي مفهومي آشنا و مطلوب جامعه، نظيرِ  گيري از حوزه بهرهشناختي در حقيقت عبارتند از: 

هاي مفهومي   جاي حوزه هاي مناسب و فرازهاي تاريخي دلپذير، به مقدسات جامعه، اسطوره
ها،  هاي ناآشنا يا دلپذيرسازي آن سازي اين حوزه ناآشنا و يا نامطلوب؛ كه با هدف پنهان

سازد و دستيابي به مقاصد و اهداف و  ي و همراه ميده شود و افكار عمومي را جهت استفاده مي
 كند.  پيروزي و موفقيت در معركه را آسان مي

توان سراغ گرفت استعاره صنعت، در اسلام،  استعاره هاي بيشماري در خصوص آينده مي
 استعاره مزرعه، استعاره دنيا، استعاره بذر و دانه، وراثت زمين، غلبه حق، غلبه حزب االله، امداد

هايي هستند قابل قبول، كه بايد در يك مسئله حق، وعده الهي، شيطان بزرگ ... همه استعاره
برداري و خاص يا پروژه بزرگ و براي پيدا كردن راه حل براي آنها، در يك فرهنگ مورد بهره

  تفسير و تعبير علمي  قرار گيرند.
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